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 بســياری از والدين و معلمان با 
يادگيری  در  انگيزش  اساســی  مشکل 
کــودکان مواجهند، در حالــی که تمام 
شواهد در رشد شناختی کودکان نشان 
می دهد، شــوق فهم جهــان، غريزی و 
آميخته با ماهيت ذهن انســان اســت. 
اين تناقض نشــان می دهــد جايی در 
مســير تربيت، ممکن است انحرافی از 
سوی والدين، معلمان يا سياست گذاران 
آموزشی رخ داده باشــد. يادداشت زير 

نگاهی گذرا به اين مسئله است.
روحیة کنجکاوی و پرسشگری یکی از 
انســان های متفکر  مهم ترین منش های 
است. به همین خاطر، پرورش این روحیه، 
بخشی اساســی در آموزش کودک است. 
کودکانی که می پرســند، خودانگیخته اند 
و می تواننــد یادگیــری خــود را جهت 
ببخشند. کودکان در آغاز نام اشیا را سؤال 
می کنند. سپس سؤال هایی دربارة چرایی 
چیزها می پرسند. در سال های بعد، تجربة 
بازدارندة محیط های کلاسی می تواند آنان 
را نســبت به اظهار »نادانی« شان بی میل 
کند. در همین مرحله، به شــرط داشتن 
برنامه ای برای پرسشگری، می توان بچه ها 
را تشــویق کرد به تدریج با طرح سؤالات 
تفصیلی روشن، که نشــانگر کنجکاوی 
متعالی است، درک و فهم خود را از جهان 
گسترش دهند. در محیط سالم می توان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
وظیفــة یادگیری را به عهــده بگیرند. به 
ایــن ترتیب، بــرای ورود کاوشــگری به 
برنامة آموزشی، کار را از پرورش روحیه یا 

استعداد پرسشگری آغاز می کنیم.

پرورش استعداد پرسشگری
  نکته ای که معلمان و مربیان باید بدانند 
این است که پرورش استعداد پرسشگری 

و هدایت  برنامه ریــزی  مســتلزم  خود 
ویژه ای اســت. تجربه نشــان می دهد، 
اغلب بزرگ سالان نیز پرسشگران خوبی 
نیستند. تربیت کودکان پرسشگر توسط 
کســانی که این فرایند را تجربه و درک 
نکرده اند، دشــوار به نظر می رسد. باید 
بدانیم، کودکان معمولًا ســؤال های نوع 
اما  را فی البداهه نمی پرسند،  کاوشگری 
در صورت حمایــت، هدایت و طراحی 
پیش زمینــه، یاد می گیرنــد آنچه واقعاً 

می خواهند بدانند، چیست؟
کودکانی که شکل ها و فنون پرسشگری 
را آموخته انــد، مســئولیت ذهنی یافتن 
دلیل ها و فهم مسائل را خودشان به عهده 
می گیرند. نکتة بســیار مهم این است که 
در بیشتر مواقع، طرح درست سؤال سبب 
می شود روش های یافتن پاسخ نیز مشخص 
و قابل برنامه ریزی شوند. اما سؤال مهم این 
است که »چرا اغلب ما پرسشگران خوبی 
نیستیم؟« پاســخ این سؤال به طور واضح 
این است: »زیرا روحیة کنجکاوی مثبت و 

بالنده در ما از بین رفته است.«
کنجکاوی واژه ای اســت کــه غالباً 
تصور می شود همة معلمان و مربیان 
مفهوم آن را می شناسند و ضرورت 
توجه بــه آن در فرایند یادگیری 
برایشان روشــن است. اما واقعیت 
نشــان می دهد این ادعا تنها یک 

سوءتفاهم ذهنی است.
نتیجة  تردید  بدون  »پرسشگری« 

»کنجکاوی« اســت. مربیان هرچقدر 
بکوشــند پرســش های درســت را به 
کودکان بشناسانند و روش های درست 
پیداکردن پاســخ ها را آموزش دهند، تا 
وقتی کنجکاوی لازم برای ایجاد ســؤال 
در فرد وجود نداشــته باشــد، بی فایده 
است. اگر تمایل ذاتی انسان برای کشف 
جهان از بین رفته یا سرکوب شده باشد، 

هیچ روش آموزشــی نمی توانــد به او 
کاوشگری بیاموزد.

تشویق کودکان به طرح سؤال
کلاس هیــچ گاه جای طرح ســؤال ها 
و کنجکاوی های کودکان نبوده اســت، 
بلکه محلی بوده برای پرسیدن سؤالات 
معلمــان از بچه ها. معمــولًا در کلاس، 
طرح سؤالاتی به جز سؤالات علمی و پایه 
ترس آور اســت، چرا که می تواند نشانة 
بی تجربگی یا ســاده لوحی تلقی شــود. 
معلم باتجربه می تواند با قرار گرفتن در 
کنار دانش آموزان و طرح ســؤالاتی که 
نشانگر شگفت زدگی و حیرت او نسبت 
به جهان اســت، یا حتی طرح سؤالاتی 
که ممکن است در نگاه اول ساده لوحانه 
تلقی شود، وحشت کودکان را از داشتن 
شگفتی نســبت به پدیده های روزمره و 
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ببخشند. کودکان در آغاز نام اشیا را سؤال ببخشند. کودکان در آغاز نام اشیا را سؤال 
می کنند. سپس سؤال هایی دربارة چرایی می کنند. سپس سؤال هایی دربارة چرایی 
چیزها می پرسند. در سال های بعد، تجربة چیزها می پرسند. در سال های بعد، تجربة 
بازدارندة محیط های کلاسی می تواند آنان بازدارندة محیط های کلاسی می تواند آنان 
را نســبت به اظهار »نادانی« شان بی میل را نســبت به اظهار »نادانی« شان بی میل 
کند. در همین مرحله، به شــرط داشتن کند. در همین مرحله، به شــرط داشتن 
برنامه ای برای پرسشگری، می توان بچه ها برنامه ای برای پرسشگری، می توان بچه ها 
را تشــویق کرد به تدریج با طرح سؤالات را تشــویق کرد به تدریج با طرح سؤالات 
تفصیلی روشن، که نشــانگر کنجکاوی تفصیلی روشن، که نشــانگر کنجکاوی 
متعالی است، درک و فهم خود را از جهان متعالی است، درک و فهم خود را از جهان 
گسترش دهند. در محیط سالم می توان گسترش دهند. در محیط سالم می توان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 

وظیفــة یادگیری را به عهــده بگیرند. به وظیفــة یادگیری را به عهــده بگیرند. به 
ایــن ترتیب، بــرای ورود کاوشــگری به ایــن ترتیب، بــرای ورود کاوشــگری به 
برنامة آموزشی، کار را از پرورش روحیه یا برنامة آموزشی، کار را از پرورش روحیه یا 

استعداد پرسشگری آغاز می کنیم.

پرورش استعداد پرسشگری
 نکته ای که معلمان و مربیان باید بدانند  نکته ای که معلمان و مربیان باید بدانند 
این است که پرورش استعداد پرسشگری این است که پرورش استعداد پرسشگری 

و قابل برنامه ریزی شوند. اما سؤال مهم این و قابل برنامه ریزی شوند. اما سؤال مهم این 
است که »چرا اغلب ما پرسشگران خوبی است که »چرا اغلب ما پرسشگران خوبی 
نیستیم؟« پاســخ این سؤال به طور واضح نیستیم؟« پاســخ این سؤال به طور واضح 
این است: »زیرا روحیة کنجکاوی مثبت و این است: »زیرا روحیة کنجکاوی مثبت و 

بالنده در ما از بین رفته است.«
کنجکاوی واژه ای اســت کــه غالباً 

بالنده در ما از بین رفته است.«
کنجکاوی واژه ای اســت کــه غالباً 

بالنده در ما از بین رفته است.«

تصور می شود همة معلمان و مربیان 
مفهوم آن را می شناسند و ضرورت 
توجه بــه آن در فرایند یادگیری 
برایشان روشــن است. اما واقعیت 
نشــان می دهد این ادعا تنها یک 

سوءتفاهم ذهنی است.
نتیجة  تردید  بدون  »پرسشگری« 

»کنجکاوی« اســت. مربیان هرچقدر 
بکوشــند پرســش های درســت را به بکوشــند پرســش های درســت را به 
کودکان بشناسانند و روش های درست کودکان بشناسانند و روش های درست 
پیداکردن پاســخ ها را آموزش دهند، تا پیداکردن پاســخ ها را آموزش دهند، تا 
وقتی کنجکاوی لازم برای ایجاد ســؤال وقتی کنجکاوی لازم برای ایجاد ســؤال 
در فرد وجود نداشــته باشــد، بی فایده در فرد وجود نداشــته باشــد، بی فایده 
است. اگر تمایل ذاتی انسان برای کشف است. اگر تمایل ذاتی انسان برای کشف 
جهان از بین رفته یا سرکوب شده باشد، جهان از بین رفته یا سرکوب شده باشد، 

شگفتی نســبت به پدیده های روزمره و 
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ظاهراً بدیهی از بین ببرد.
او صبر می کند تــا بچه ها به مرور زمان 
از زبان برای بیان ســؤال خود و صراحت 
بخشــیدن به آن کمک بگیرند. به آن ها 
کمــک می کند هســتة اصلی ســؤال یا 
نقطة جهــل خود را شناســایی کنند تا 
بدانند واقعاً به دنبال فهمیدن چه چیزی 
هستند. دورکردن حاشیه ها از متن اصلی 
سؤال، تقســیم کردن یک سؤال کلی به 
اجزای جزئی تری که می توان به آن ها فکر 
کرد، طرح سؤال از زوایای گوناگون قابل 
 بررسی، فهم سؤالات دیگران و بیان آن ها 
به زبان خود، بخشی از فعالیت هایی است 
که فرایند سؤال کردن را برای بچه ها ساده 
و دوست داشتنی می کند. اگر کودکان به 
شکل منسجم به صحبت کردن، رقابت و 
مباحثه تشویق شوند، کلاس می تواند به 

حلقة کندوکاوی1 واقعی تبدیل شود.
معلم خوب باور دارد که سؤال بی معنی 
وجود ندارد و کودکان در پیداکردن زبان 
مناسب برای سامان دهی و بیان سؤالات 

خود نیاز به حمایت دارند.
بســیاری از مســائلی که کــودکان در 
مدرسه با آن مواجه می شوند، از واقعیت 
برمی آیند و یک جواب درســت دارند. با 
اینکه این مســائل برای تقویت حافظه یا 
رشد مهارت ها مناسب اند، اما معمولًا تفکر 
کودکان را وسعت نمی بخشند. بهتر است 
بچه ها را تشویق کنیم سؤال هایی بپرسند 
که در واقعیت پاسخ های قابل جست وجو 
نداشته باشــند و برای پاسخ به کندوکاو 

ذهنی نیاز باشد، نه حافظه و اطلاعات.

فراهم آوردن محیط و موقعیت های 
معماگونۀ چالش برانگیز

نقطة شروع هر کاوش، تعارض یا چالش 
اســت. کودکانی کــه در محیطی بزرگ 
می شوند که توجه آن ها را برنمی انگیزد، 
مهارت های لازم برای توجه نشان دادن را 

نمی آموزند.
برای  درواقــع، مناســب ترین زمینــه 
پرورش پرسشگری، قرار دادن کودکان در 

موقعیت های سؤال برانگیز است.
وجود تناقض هــا و چالش ها در محیط 
فیزیکی، قرار گرفتن در مقابل پدیده ها و 
اشیای جدید یا طرح موقعیتی که بچه ها 
در مورد شناخت خود از اشیا یا پدیده ها 
یــا حتی مفاهیــم ذهنی شناخته شــدة 
قدیمی دچار تردید شوند، آن ها را به تفکر 

و کاوشگری تشویق می کند.
توجــه به ماهیت ســؤال ها و کشــف 
رازهای موجود در گونة پرسش ها، علاوه 
بر ایجاد کنجکاوی دربارة زبان و ماهیت 
آن، به بچه ها کمک می کند پرسش های 
خود را بســنجند و در موقع لازم بتوانند 

پرسش هایی درست مطرح کنند.
پرسشــگر بودن خود معلم یا مربی در 
ایجاد کنجکاوی در نگاه کودکان بســیار 
اهمیت دارد. معلم باید مشــاهده گری را 
در خود تقویت کند و شناخت درستی از 
ماهیت پرسش ها پیدا کند. آگاهی معلم 
از ماهیت و کارایی پرســش ها در گردش 

بحث ها به وی کمک خواهد کرد. 

بخشی از پرسش ها را می توان به این شکل دسته بندی کرد:
؟ پرسش های بستة موضوع مدار: برخی از پرسش ها به دنبال 
پاسخ مشخصی هستند که مخاطب از شکلِ پرسش متوجه قصد 
مربی می شود و ترس از دادن پاسخِ اشتباه و اضطراب، مانع از فعال 
ماندن او در کلاس می شود. مثلًا فاصله زمین تا ماه چقدر است. تا 
جای ممکن از این سؤالات بپرهیزید؛ مگر اینکه در فرایند تشخیص 

انواع سؤال، از طرح این سؤال هدف خاصی داشته باشید.
؟ پرسش های بازِ فرد مدار: به دنبال پاسخی مشخص نیستند 
و فقط با قصد دعوت به مشــارکت فرد یا افراد مطرح می شــوند و 
مخاطب بدون نگرانی نظر خود را بیان می کند. بهتر است به جای 
ســؤال های دستة قبلی، از این دسته ســؤال ها پرسیده شود. این 
پرسش ها با عباراتی مانند »به نظر شما، به عقیدة شما، و شما فکر 

می کنید که« مطرح می شوند.
؟ پرسش های عددی: با چه قدر؟ چه مدت؟ و مانند آن شروع 
می شوند. مثال: چه مدت طول می كشد شما از مدرسه به خانه برسید؟
؟ پرســش های تمركزدهنده: گاهی حــواس مخاطب یا 
مخاطبان شما پرت می شــود. این دسته سؤال ها برای جلب نظر 

مطرح می شوند. مثل: نظر شما دربارة عقیدة دوستت چیست؟
؟ پرســش های مقايسه ای: این پرسش ها با »چه تفاوت ها« 
و »چه شباهت هایی« آغاز می شــوند و سؤال های خوبی هستند. 
مثال: بین گربه ها و سگ ها چه تفاوت ها و چه شباهت هایی وجود 
دارند؟ این دسته پرسش ها، علاوه بر پرورش قدرت مشاهده  گری، به 

پرورش تفکر منطقی و انتقادی نیز کمک می کنند.
؟ پرسش های كنشی: ایــن نوع پرســش ها چالش برانگیزند 
و چون مخاطب خود را به عنوان یک کنشــگر فعال تر می بیند، با 
اشتیاق بیشــتری در فرایند پاسخ دهی شرکت می کند. مثال: اگر 

تــوپ پینگ پونگ را رو به دیوار، صاف و پرقدرت پرتاب کنید، چه 
می شود؟ اگر این کار را روی چمن انجام دهید چه اتفاقی می افتد؟

؟ پرســش های مسئله ساز: این نوع پرســش ها جالب تر و 
چالش برانگیزتر از پرســش های كنشــی هســتند و عمق و تأثیر 
بیشــتری دارند. همچنین، برای مخاطب مسئله ایجاد می کنند؛ 
به خصوص هنگامی که خود او قبلًا تجربه هایی در مورد آن موضوع 
داشته باشد. این سؤالات، در عین حال راه حل ها را نیز از مخاطب 
طلب می کنند. مثال: وقتی نی را درون بطری نوشیدنی می گذاریم، 
بعد از یک بار مکیدن نوشابه و کنار گذاشتن آن، متوجه می شویم 
نوشیدنی قطره قطره از ســر نی بیرون می ریزد. فکر می کنید چه 
عاملی باعث بالا آمدن نوشابه در نی می شود و چگونه می توان از آن 
جلوگیری کرد؟ یا سؤالاتی با این ساختار: چطور می توان این کار را 

کرد؟ چه راه هایی وجود دارد که ...؟
؟ سؤالات بديهی: درواقع اصلًا ســؤال به حساب نمی آیند، 
زیــرا نیاز به پاســخ ندارنــد، بلکه جملاتی تأکیدی هســتند که 
با آهنگ پرسشــی ادا می شــوند. برای مثال: »نقاشــی های زهرا 
خلاقانه نیستند؟!« سؤالات بدیهی برای زمانی مناسب هستند که 

می خواهیم ذهن شنونده را درگیر کنیم.
؟ سؤالات بسته و باز: سؤالات بسته معمولًا با جواب کوتاه و یا 
یک کلمه پاسخ داده می شوند. برای مثال، پاسخ به سؤال »تشنه ای؟« 
بله یا خیر اســت، یا جواب سؤال »کجا زندگی می کنی؟«، معمولًا 
اســم شهر یا آدرس محل سکونت اســت، اما پاسخ سؤال »نظرت 

دربارة کتابی که خوانده ای چیست؟« توضیحی مفصل است.
آنچه مهم است، توجه به این نکتة اساسی است که مغفول ماندن 
اهمیت پرسشگری، نتیجه ای جز از بین رفتن انگیزة یادگیری و فهم 

جهان در کودکان ندارد.


